
13

و ســـاعت ســـه صبـــح در حالـــی کـــه همه 
خواب‌‏آلـــود و قیافه‏‌ها دیدنی بود، مراســـم 
رســـمی امضـــای پروتـــکل انجام شـــد. من 
شـــاد و خوشـــحال صحبت‌‏های تشریفاتی 
امضـــای پروتـــکل را بـــا همتای شـــوروی به 
پایان رســـاندم و سپس مســـتقیماً از محل 
اجلاس به فرودگاه مســـکو رفتیـــم. ولی در 
ارمنســـتان زلزله آمده بـــود و تمامی پروازها 
جهت کمک بـــه زلزله‏‌زدگان به ارمنســـتان 
می‏‌رفتنـــد. با لغـــو پروازها چند ســـاعت در 
فـــرودگاه منتظر شـــدیم تا مجبور شـــدیم 
یـــک هواپیمای کوچـــک چارتر کنیـــم و به 
تهران برگشـــتیم. هم ‏اکنون و پس از ده‌‏ها 
سال، اهمیت روابط راهبردی با کشورها در 
دســـتور کار کشورهای با رشـــد بالا می‏‌باشد 
کـــه ایـــن گونـــه همکاری‌‏هـــای دوجانبه با 
اتحادهـــای ســـه‌‏جانبه و اتحادیه‏‌ســـازی 
منطقـــه‌ای و فرامنطقه‏‌ای تکامـــل می‌یابد. 
به نظر می‌رســـد در شـــرایط حاضر علیرغم 
ابـــاغ سیاســـت‌‏های کلی، برخی کشـــورها 
نظیر ترکیه کمیســـیون‌‏های همکاری‌‏های 
راهبردی سه‏‌جانبه با پاکستان و افغانستان 
برگزار می‏‌کنند یا با کشورهای دریای سیاه، 
کشـــورهای ترک‏ زبـــان و برخی کشـــورهای 
عربـــی در قالـــب کمیســـیون‌‏ها اهـــداف 
راهبـــردی اقتصـــادی را دنبـــال می‌کننـــد و 
هنوز در داخل، برخـــی از اهمیت آن غافل 
هســـتند و شـــاید آن را مانعی برای حفظ و 
گســـترش همکاری‌‏های وثیق و گسترده با 
کشـــورهای غربی ارزیابی می‌کننـــد و هنوز 
از جابه‌جایی ملاقات‌‏های اقتصادی جهان 
غافلند که آینده کانـــون اقتصادی جهان در 

آســـیا است.

 
چه خاطراتی از سفرهای این 

کمیسیون‏‌های مشترک دارید؟
در جریان سفر به کشـــورهای اسلامی برای 
برگزاری کمیسیون مشترک همکاری‌های 
اقتصادی ایران و پاکســـتان از هیأت ایرانی 
پذیرایـــی محترمانه و شایســـته‏‌ای صورت 
گرفـــت. آن زمان ضیاءالحق رئیس‏ جمهور 
پاکســـتان بود. پس از دیدار رسمی هیأت 
ایرانی با وی، ضیاءالحق درخواست ملاقات 
خصوصـــی کرد کـــه موافقـــت کـــردم. ما را 
بـــا بالگرد بـــه اقامتـــگاه تابســـتانی رئیس‏ 
جمهور بردند. پـــس از اقامه نماز جماعت 
بـــه امامـــت یـــک روحانـــی، ناهار نســـبتاً 
مختصـــری کـــه تـــدارک دیـــده شـــده بود 
صـــرف شـــد. ضیاءالحـــق در آن ملاقـــات 
پیشـــنهاد میانجی‏گـــری بین عربســـتان و 
ایـــران را مطرح کرد. در ســـال 1366 فاجعه 
مکه و کشـــتار تعداد زیادی حاجـــی ایرانی 
در مراســـم حج و برائت از مشرکین اتفاق 
افتاده بـــود و امام)ره( فرموده بودند: »اگر از 
صدام بگـــذرم، از فهد نمی‌گـــذرم.« پس از 
طرح موضوع توســـط وی و اینکه دو کشور 
بایســـتی اختلافات را پشت ســـر بگذارند، 
من هم عنوان کـــردم که موضوع را منتقل 
می‌کنـــم. بـــه وی گفتـــم: یک موضـــوع را 
می‌خواهـــم بـــرای شـــما بیان کنـــم »زمان 
ورود حاجیان زخمی بـــا هواپیما به تهران، 
همـــراه با آقای نخســـت ‏وزیر به اســـتقبال 
آنـــان به فـــرودگاه مهرآبـــاد رفتیـــم. داخل 
هواپیمـــای 747 باری شـــدیم. صحنه‌‏های 
وحشـــتناکی بود. یکـــی از افـــرادی را که از 
دو چشـــم آســـیب دیده بود، بـــه اصطلاح 
در بیمارستان‌های ســـعودی معالجه کرده 
بودنـــد، وقتـــی او را دیدیـــم جـــا خوردیم، 
زیـــرا از روی گونه تا ابـــروی او را بهم دوخته 
بودنـــد و چهـــره عجیبـــی پیدا کـــرده بود. 
یعنی با زخمی‌‏هـــای ما هـــم این‏گونه رفتار 
کرده بودند که دور از انســـانیت بود. اتفاقاً 
همین فرد وقتی متوجه شـــد نخست ‏وزیر 
بـــا وی صحبـــت می‌کند، می‌خواســـت که 
وی را در آغـــوش بگیرد، ولی کور شـــده بود 
و وقتی نخســـت‏ وزیـــر وی را بغـــل کرد فرد 
زخمی دلداری می‏‌داد که مهم نیست امام 
ســـامت باشـــد. به آقای ضیاءالحق گفتم 
این رفتارها تأثیرات خود را در فضای جامعه 

می‌گـــذارد. نکته جالب در دیـــدار با رئیس 
‏جمهور پاکســـتان ایـــن بود کـــه وی از من 
خواســـت تا وقتی به تهران برگشتم برای او 
کتاب کژراهه نوشته احسان طبری را تهیه 
و ارســـال کنـــم. این کتاب تازه چاپ شـــده 
بـــود. من هـــم وقتی بـــه تهران برگشـــتم، 
کتـــاب را تهیـــه و برایـــش ارســـال کـــردم. 
کژراهه‏‌هـــای طبـــری تأثیرات فاحشـــی بر 
فرو ریختن باورهای کمونیســـتی داشـــت. 
بویـــژه اینکـــه آقای احســـان طبـــری جزء 
تئوریسین‌‏های برجسته حزب کمونیست 

اتحاد جماهیر شـــوروی بود.
در جریان ســـفر به ســـوریه به همـــراه وزیر 
بازرگانـــی عابـــدی جعفری و رفیق‏دوســـت 
وزیر سپاه عازم دمشق بودیم که هواپیمای 
مســـافری پرواز کـــرده بـــود. علیرغم اینکه 
بموقـــع در فـــرودگاه حضـــور داشـــتیم، جا 
ماندیم. به هـــر حال پیگیری کردیـــم، قرار 
شـــد بـــا یـــک هواپیمـــای کوچـــک فالکن 
برویم. چـــون زمان جنگ بود مجـــوز پرواز 
از طـــرف ترکیـــه لازم بود. معمـــولاً از ناحیه 
مثلثـــی بین ترکیـــه و عـــراق و ایـــران عبور 
صـــورت می‌پذیرفـــت. چند وقـــت پیش، 
جنگنده‌‏های عراقـــی هواپیمای بن یحیی 
وزیر امور خارجـــه الجزایر را کـــه از ترکیه به 
ایـــران می‌آمـــد، در همین نقطه ســـرنگون 
کـــرده و وی را کشـــته بودنـــد. به هـــر حال 
مجـــوز آمد؛ با خلبان جســـور و باشـــهامت 
فالکـــن صحبت کردیـــم. گفت کـــه ارتفاع 
را در ایـــن نقطـــه مثلثـــی کم می‌کنـــد تا در 
صفحه رادار عراقی‌‏ها ثبت نشـــود و سپس 
اوج می‌گیـــرد و با دور زدن عراق به دمشـــق 
می‏‌رویم. با عابدی جعفری و رفیق‏دوســـت 

مشـــورت کردم، همه موافقـــت کردیم.
قـــرار شـــد خالد الحســـن ســـفیر ســـوریه 
هـــم با ما بـــه دمشـــق بیاید. بـــه او گفتم: 
»آقای ســـفیر! این ســـفر همراه با ریســـک 
بســـیار است و ما، شـــما را مجبور به آمدن 
نمی‌کنیـــم، ولی ایـــن ریســـک را خودمان 
می‌پذیریم.« متأثر شـــد و گفـــت: »چطور 
شـــما خـــود را بـــرای ســـفر به کشـــور من 
بـــه خطـــر می‌اندازیـــد ولی من بـــه خودم 
فکر کنـــم؟! اولاً بســـیار از ســـفر شـــما در 
این شـــرایط تشـــکر می‌کنیم و این ســـفر 
پـــر از ریســـک را هرگز فرامـــوش نخواهیم 
کـــرد. ثانیاً حتماً با شـــما می‏‌آیـــم.« در هر 
حـــال وی همراه ما به ســـوریه آمـــد. اصولاً 
برگـــزاری کمیســـیون‌‏های مشـــترک را از 
حالت تشریفاتی خارج و خیلی پرحوصله 
و بـــا دقـــت و مبتنـــی بـــر واقعیت‏‌هـــای 
موجود و ظرفیت‌‏های کشـــور بسیار فعال 
کردیـــم. همچنین در شـــرایط تحریم نیز 
شـــرکای راهبـــردی خارجـــی را در همین 
همکاری‌‏هـــا ارزیابی می‌کردیـــم. لذا حق 
این اســـت کـــه شـــرکای راهبـــردی اعم از 
کشـــورها یـــا شـــرکت‌‏های بـــزرگ کـــه در 
دوران محدودیت‌‏هـــا صداقـــت خـــود را 
نشـــان می‌دهند، باید در دوران گشایش 
در اولویـــت باشـــند تـــا در صـــورت تکـــرار 
شـــرایط، همـــکاری بیشـــتری میـــان ما و 
آنها وجود داشـــته باشـــد و روابط خارجی 
از یک منطق مشـــخص و پایـــدار تبعیت 
کنـــد. نفس برگـــزاری این کمیســـیون‌‏ها 
موجبات تأســـیس و گســـترش ترتیبات 
انتقال و پرداخت‏‌های تجـــارت خارجی از 
قبیل روابط تهاتری و یـــا از طریق BTC با 
کمپانی‌‏هـــای اقتصـــادی و یـــا روابط پولی 
دوجانبه می‏‌شـــد که متأســـفانه علیرغم 
جنگ ارزی و رشـــد این نظامات پرداخت 
حتـــی بیـــن کشـــورهای آزاد جهـــان مثل 
ژاپـــن و کره جنوبـــی به دلیـــل بیش ‏بود 
کردن منافـــع ارزی و قدرت خرید خارجی 
کشـــورها، کشـــورِ ما بـــه ایـــن موضوع بی 
‏اعتناســـت که قطعاً به زیـــان منافع ملی 
می‏‌باشـــد. خلاصه اینکـــه در آن زمان هر 
سیاســـتی که برخـــاف منافع ملـــی بود، 
قاطعانـــه کنار گذاشـــته می‌شـــد و اگر به 
ســـود منافـــع ملی بـــود، در دســـتور کار و 

اقـــدام قـــرار می‌گرفت.

مـــداوم شـــکل گرفـــت و بـــه نوبه خـــود به 
تعمیـــق روابط راهبـــردی خارجی انجامید. 
تنظیم برنامـــه بلندمدت و راهبـــردی افق 
ســـال 2000 برای اولین بار در ارتباط با اتحاد 
جماهیر شـــوروی جزو مصوبات اولیه بود. 
به گونه‌ای که بازســـازی خـــط لوله صادرات 
گاز به شـــوروی و انعقاد قـــرارداد جدید گازی 
همراه با راه‌اندازی پالایشگاه ولی‌عصر)عج( 
کنگان و تســـریع ایـــن پـــروژه از مهم‌ترین 
اتفاقات اقتصـــادی بود که باعث شـــد آغاز 
عملیـــات صـــادرات گاز متعاقبـــاً در دولت 
سازندگی شـــروع شـــود و پس از فروپاشی 
شـــوروی کل صـــادرات گاز صرف گازرســـانی 
به شهرها و روســـتاهای پهنه غربی کشور و 

مصارف صنعتـــی گردید.
رویکـــرد ما نســـبت به تشـــکیل و توســـعه 
کمیســـیون‌های مشـــترک همکاری‌هـــای 
اقتصادی با کشـــورهای خارجی، گســـترش 
همـــکاری بـــا کشـــورهایی بـــود کـــه عملاً 
بـــه همـــکاری بـــا مـــا تمایـــل داشـــتند. ما 
معتقد بودیم: »کمیســـیون‌های مشـــترک 
همکاری‌هـــای اقتصادی، تمایلـــی دوجانبه 
برای رسیدن به روابط اقتصادی راهبردی با 
کشورهای همکار و در نتیجه همکاری‌های 
جامع سیاســـی، علمی، فنـــی، فرهنگی با 
کشـــورهای همکار دارنـــد، نه اینکـــه صرفاً 
بـــا برخـــی کشـــورهای غربـــی کـــه از نظـــر 
روابـــط سیاســـی مقابل مـــا قرار داشـــتند 
و همکاری‌هـــای اقتصـــادی بین دو کشـــور 
بیشـــتر به نفع آنهـــا جریان داشـــت، برای 
مثـــال ایـــن کار در مـــورد انگلیـــس صادق 
اســـت. بطـــوری کـــه حتـــی کاردار آن اظهار 
کرده بود: »کاهش ســـطح روابط سیاســـی 
مهـــم نیســـت، مهم این اســـت کـــه روابط 
اقتصادی و صادرات به ایران پابرجا باشـــد!«

من در جایی خواندم اتفاقات 
جالبی نیز در کمیسیون 

مشترک ایران و شوروی رخ 
داد؟

بله، در ســـفری کـــه برای برگـــزاری اجلاس 
کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی 
ایران و شـــوروی داشتیم، در ملاقات با آقای 
ریشـــکین نخســـت‏‌وزیر شـــوروی، وی برای 
اولین بـــار پیشـــنهاد مذاکره بـــا جمهوری 
اســـامی ایـــران در ارتبـــاط با حـــل و فصل 
مشـــکل جنگ افغانســـتان را مطـــرح کرد. 
پس از کودتا علیه ظاهرشـــاه، افغانســـتان 
آن زمان در دســـت کمونیســـت‌‏ها و ببرک 
کارمل بـــود و مجاهدان افغانی درگیر جنگ 
گســـترده و طولانی با حکومت افغانســـتان 
بودنـــد و پس از ســـال‌‏ها شـــوروی‌‏ها پیگیر 
میانجیگـــری ایـــران بـــرای خاتمـــه جنگ 
شدند. البته بعدها مجاهدان در افغانستان 
پیـــروز شـــدند و کابـــل را با رهبـــری یونس 
قانونـــی تصـــرف کردنـــد. امریکایـــی ‏ها نیز 
طبق معمول در دقیقه 90 عملیاتی در برخی 
شـــهرهای شـــمالی که با بمباران شهرها و 
زندان‌‏ها همراه بود و بسیاری کشته شدند، 
انجـــام دادنـــد و تـــاش کردنـــد بـــه همراه 
تبلیغات وسیع رســـانه‏‌ای تغییر حکومت را 

به ‏نـــام خود ثبـــت کنند.
 

در مورد همکاری اقتصادی با 
شوروی قرارداد سال 2000 مهم 

بود. چه برنامه‏‌ها و اتفاقاتی 
مطرح شد؟

بـــا  برنامـــه جامعـــی در همـــه حوزه‌‏هـــا 
برنامه‏‌ریزی‌‏هـــای جدی و زحمـــات فراوان 
بـــه مســـئولیت بنـــده صـــورت گرفـــت. 
طبـــق معمـــول جلســـات در وزارت اقتصاد 
تشکیل می‌شـــد. برنامه ســـال 2000 شامل 
موافقت‏نامه‌‏هـــای حمـــل و نقـــل ریلـــی و 
جـــاده‏‌ای، انعقـــاد قـــرارداد فـــروش گاز بـــه 
قیمت‌‏هـــای بین‌المللـــی توســـط وزارت 
نفـــت، توافقـــات حـــل و فصـــل مســـائل 
بانکـــی و بازســـازی و تکمیـــل نیروگاه‌‏های 
رامیـــن اهواز و شـــهید منتظـــری و تکمیل 
ذوب‏‌آهن اصفهان بـــه ظرفیت 2.1 میلیون 
تن و ســـایر پروژه‌‏های کلیـــدی گوناگون در 

شواهدی وجود دارد که نشان 
می‌‏دهد در زمان تصدی شما در 
وزارت اقتصاد، در روابط اقتصاد 

خارجی تحول به وجود آمد. 
می‌‏توانید در این رابطه توضیح 

دهید؟
یکـــی از دو هـــدف کلان تأســـیس وزارت 
اقتصـــاد تنظیـــم روابـــط و همکاری‌هـــای 
اقتصادی خارجی است. بنابراین، در دوران 
وزارتـــم ســـعی کـــردم تـــا روابـــط اقتصادی 
بین‌المللی در راســـتای تحقـــق این هدف 
را بطـــور گســـترده احیـــا و عملیاتـــی کنم. 
بدین‌منظور وزارت اقتصاد کمیسیون ‏های 
مشترک اقتصادی با کشورهای یوگسلاوی، 
اتحـــاد جماهیـــر شـــوروی، آلمـــان غربی، 
مالزی، پاکستان، سریلانکا، ســـوریه و... را 
به عهده گرفت. ســـتاد هماهنگـــی روابط 
اقتصـــاد خارجـــی در وزارت امـــور خارجـــه 
تشـــکیل می‌شـــد و البتـــه نقـــش وزارت 
امور خارجـــه هماهنگی بـــود. لیکن عملاً 
دســـتگاه‌ها در اجرای امـــور اقتصاد خارجی 

تا حـــدودی، شـــکلی عمـــل می‏‌کردند.
از طرفـــی در زمان مســـئولیت مـــن وزارت 
اقتصـــاد خیلـــی فعـــال شـــده بـــود و مـــن 
جلســـات پیگیـــری مصوبـــات را شـــخصاً و 
با دعـــوت از معاونیـــن وزارتخانه‌هـــا انجام 
مـــی‌دادم. این مطلـــوب وزارت امور خارجه 
بود و باعث شـــد کمیســـیون‌های همکاری 
تعـــداد قابـــل ملاحظـــه‌ای از کشـــورها را، 
بـــه وزارت اقتصـــاد بدهنـــد. ضمنـــاً آقـــای 
نخســـت‌وزیر کـــه جلســـات کمیســـیون 
سیاســـی را تشـــکیل می‌داد، در آن جلسه 
مقـــرر کـــرد دبیرخانـــه ســـتاد هماهنگـــی 
روابـــط اقتصادی خارجی بـــه وزارت اقتصاد 

منتقل شـــود و نام آن، ســـتاد تنظیم روابط 

اقتصادی خارجی گذاشته شـــد. این ستاد 
با حضـــور فعال معـــاون وزیر امـــور خارجه 
جواد لاریجانـــی آغاز به کار کرد و جلســـات 
خـــود را با قـــوت ادامـــه داد و ســـتاد تنظیم 

روابط اقتصادی خارجی با مسئولیت وزارت 
اقتصاد و عضویت وزارت امور خارجه و سایر 
وزارتخانه‌هـــای اقتصـــادی کشـــور در وزارت 
اقتصاد تشکیل و جایگزین ستاد هماهنگی 
روابط اقتصادی خارجی که قبـــاً در وزارت 
امور خارجه تشـــکیل شـــده بـــود، گردید.

در واقع مســـائل روابط اقتصـــادی خارجی 
به صورت تخصصی‌تر و با تشـــکیل جلسات 

ترجمه نکن، اما مترجم فارســـی گورباچف 
موضـــوع را منتقل کـــرده بود، البتـــه آقای 
گورباچـــف خیلـــی از آن جملـــه‌ هاشـــمی 
جـــا خـــورده بـــود. در هر حـــال قیمت‌‏های 
بین‏‌المللی از ســـوی آنها پذیرفته شد. من 
هم ضمـــن نوشـــتن یادداشـــت‌‏های خود، 
اعلام کـــردم آقـــای گورباچـــف، از موافقت 
جنابعالی متشـــکرم. یعنی تأکیـــد بر اینکه 
ایـــن موضوع جـــای چانه‌زنی بعـــدی ندارد، 
ولی آن جمله آقای‌ هاشـــمی کـــه با غیظ در 
حالی که صورتش ســـرخ شـــده بود گفت و 
گورباچف جا زد و بلافاصله پذیرفت، خاطره 
شـــیرینی بود و موضوع طبـــق برنامه‌‏ریزی 

قبلی مـــن و آقای ‌هاشـــمی نتیجه داد.
یکـــی از نکات جالـــب در روابـــط اقتصادی 
بـــا اتحـــاد شـــوروی این بـــود کـــه مذاکرات 
بـــار حقوقی داشـــت. زیرا به جـــای امضای 
یادداشـــت تفاهـــم MOU کـــه تعهـــدآور 
نبـــود، پروتـــکل همکاری‌‏ها امضا می‌شـــد. 
بـــا امضـــای پروتـــکل اجـــاس ســـیزدهم 
کمیســـیون همکاری‌‏هـــای ایـــران و اتحـــاد 
شوروی برای اولین بار قرارداد قدیمی 1936 
احیا شـــد کـــه مطابـــق آن هر دو کشـــور در 
دریای مازندران و منابع آن و ذخایر زیربستر 
به صورت مشـــاعی مالکیت و ســـهم دارند. 
این قرارداد متروک شـــده بـــود و تا آن موقع 
یعنی تا زمـــان پهلوی در عمل تـــا 12 مایلی 
ساحل ایران بیشـــتر نمی‌توانستیم حضور 
داشـــته باشـــیم. با ایـــن احیـــا در واقع هم 
به صورت اســـنادی و هـــم عملیاتی عینی با 
خرید کشـــتی ایران بشیر توسط کشتیرانی 
جمهوری اســـامی ایران توانســـتیم تا بندر 
آســـتاراخان، شـــمالی‌ترین نقطـــه دریـــای 
مازندران با پرچم زیبای سه رنگ جمهوری 
اســـامی ایران تردد را آغـــاز کنیم. البته این 
موضوع قصه طولانـــی دارد، اول از شـــوروی 
خواســـتیم کشـــتی بخریـــم، وقت‌‏کشـــی 
کردنـــد و نفروختنـــد، در مرحلـــه دوم بـــه 
بلغارها ســـفارش ســـاخت کشـــتی دادیم و 
پـــس از مدتی پـــروژه عقب مانـــد. متوجه 
شدیم تحت فشـــار روس‏‌ها نمی‏‌فروشند. 
در مرحله ســـوم بـــا تخصیـــص ارز نقد، آن 
هم در زمـــان محدودیت ارزی، کشـــتیرانی 
جمهوری اســـامی ایـــران از آلمـــان غربی 
کشـــتی خرید و مجوز عبـــور از ‌هامبورگ از 
طریق رودخانه طویل ولگادن را از شـــوروی 
گرفتیم و کشتی از شمال اروپا تا آستاراخان 
توســـط دریانـــوردان ماهر ایرانـــی مدیریت 
شد. در آن نقطه شـــوروی کشتی ناویگیتور 
)راهنما( نمی‌‌داد و تا آن موقع ترددی از آنجا 
نبود و می‌گفتند: شناورهای نظامی شوروی 
هم در منطقـــه زیاد اســـت امـــا دریانوردان 
شـــجاع ایرانـــی گفتنـــد حاضریـــم و بدون  
Navigator می‏‌توانیم از آســـتاراخان وارد 
دریای مازندران شـــویم. این اتفـــاق افتاد و 
به بندر انزلی آمدنـــد تا حق حاکمیت ملی 
ایران به‏ طور مشـــاع و مســـاوی با شوروی در 
آب‌‏هـــای مازندران بـــرای اولین بـــار عملی 
و تثبیـــت شـــود. این یکی از شـــیرین‏‌ترین 
خاطرات من در وزارت اقتصاد بود. در مورد 
تردد کامیون‌‏های ایرانی تا بندر نورسیســـک 
دریای ســـیاه هم‏ چنیـــن اتفاقات مشـــابه 
‏خوبـــی رخ داد. طـــی پروتکل امضا شـــده، 
اختیار تـــردد کامیون‌‏های ایرانی را گرفتیم و 
در مورد راه ‏آهن، شـــوروی‌‏ها هر کاری کردند 
این اختیـــار را ندادیم که قطارهـــای آنان به 
ایران بیایند. حتی یادم هست برای این کار، 
وزیر راه ‏آهن شـــوروی خیلی اصرار می‏‌کرد. 
من دوستانه به او گفتم: »مردم ما حساس 
هســـتند و حاضرند روی ریـــل بخوابند ولی 
این اجازه را نمی‌دهند، شـــما هـــم اصراری 
نداشته باشید.« علاوه بر اینکه آنها در مورد 
تردد متقابل کامیون‌‏های شـــوروی تا رشت 

درخواســـت می‌کردند که مـــن نپذیرفتم.
قـــرار بـــود کمیســـیون ســـاعت 3 بعـــد از 
ظهـــر تمام شـــود. علیرغم حضـــور همه در 
جلســـه به دلیل اختلاف دربـــاره راه و قطار 
و یک مورد دیگر، کمیســـیون را تا ســـاعت 
ســـه بامـــداد یعنـــی 12 ســـاعت بـــه تعویق 
انداختم. همه خســـته شـــده بودنـــد و ما 
در حاشـــیه، مذاکره را ادامه می‌دادیم. بعد 
آقـــای مهندس مدنی رئیـــس ایرانی کمیته 
فرعـــی کمیســـیون حمـــل و نقل ایـــران و 
شوروی وســـط مذاکره در گوش من گفت: 
»آقای ایروانی همیـــن الان هم کامیون‌‏های 
آنهـــا عمـــاً تـــا رشـــت می‏‌آینـــد.« جـــواب 
دادم: »چـــرا تـــا حالا نگفتـــی؟« مع‏ذلک باز 
هـــم بـــا طـــرف شـــوروی چانه‌‌زنی کـــردم و 
نپذیرفتـــم. تا اینکـــه با تأمین نظـــرات ما و 
بـــدون دادن مجوز تردد به قطـــار و کامیون 
شـــوروی در ایـــران توافـــق آنهـــا را گرفتیـــم 

وزارتخانه‏‌هـــای مختلف بـــود. اتفاقاً هنگام 
برگـــزاری اجلاس در مســـکو برای قـــرارداد 
ســـال 2000 که اولین پروتـــکل بلندمدت با 
کشـــور دیگری بود، طبـــق معمول اجلاس 
مقدماتی با حضور وزیران اقتصاد دو کشـــور 
باید در مســـکو برگزار می‏‌شد. معاونم آقای 
ســـیدعباس موســـوی به من اطـــاع داد: 
چون در اجـــاس با میخائیـــل گورباچف، 
آقای هاشـــمی رفســـنجانی ریاســـت هیأت 
ایرانـــی را برعهـــده دارد، لذا بـــرای اجلاس 
مقدماتی وزرا، برخلاف معمول قرار اســـت 
بهزاد نبـــوی وزیر صنایع ســـنگین به جای 
شـــما بـــه اجـــاس بـــرود. گفتـــم: اولاً این 
خـــاف ضوابط و رویه اســـت، ثانیـــاً در این 
صورت اجلاس به نتیجه‌ای نخواهد رسید، 
چون وزارت اقتصاد مســـئولیت کمیسیون 
دو کشور را داشته اســـت. به علاوه سال‌‏ها 
کار کرده و به موضوعات اقتصادی مســـلط 
بودیم، مع‏ذلک آقای ســـیدعباس موسوی 
موضوع را با مرحوم حاج احمد آقا در میان 

گذاشـــت و با وی صحبـــت کرد. 
ســـیدعباس موســـوی نقل می‌کـــرد، حاج 
احمـــد آقا با آقای هاشـــمی صحبـــت کرد و 
قرار شـــد طبق ضوابـــط، اجلاس مقدماتی 

به ریاســـت اینجانب برگزار شـــود! 
مرحـــوم حاج احمد آقا، انســـان فرهیخته، 
جامع‏‌نگـــر و منصفـــی بـــود، ضمـــن اینکه 
نســـبت بـــه اینجانـــب و دیدگاه‌هـــای بنده 

حســـن‌ظن فراوانی داشـــت.
به هرحال بنده اجـــاس مقدماتی را مانند 
اجلاس‏‌هـــای قبلی رفتـــم. بـــرای اجلاس 
نهایی نیز آقای ‌هاشـــمی را یک هیأت عالی 
رتبه از جمله آقایان ولایتی، محسن رضایی، 
حســـن روحانی دبیر شـــورای عالی امنیت 
ملی وقـــت، امرالهی رئیس ســـازمان انرژی 
اتمی، آقـــازاده وزیر وقت و برخی وزرای دیگر 
و نمایندگان مجلس همراهی کردند. چون 
در خـــال مذاکرات مقدماتی در مســـکو در 
مقولـــه قیمـــت گاز توافق نداشـــتیم، برای 
طرح موضوع در مذاکره ســـران باقی ماند.

هاشـــمی رفســـنجانی که جدیـــت و ماراتن 
مذاکـــرات مـــا را در موضوعـــات مختلـــف 
شـــنیده بـــود و از روش مـــن در مذاکـــرات 
مطلع بـــود، در جلســـه هماهنگـــی که در 
مســـکو بـــا وی داشـــتم، گفـــت: »خیلـــی 
ســـخت‌گیری می‌کنیـــد مراقبـــت کنید.« 
گفتم: »به هرحال با ایـــن روند کارها خوب 
پیـــش مـــی‌رود. در اجلاس ســـران در مورد 
قیمـــت گاز نیـــز، اول وزرای خارجه صحبت 
و بعد از آنها مســـئول کمیســـیون مشترک 
ســـخنرانی می‌کنـــد. اگر به جـــای من آقای 
ولایتـــی در صحبت‏‌های خـــودش موضوع 
گاز را مطـــرح کند، وزیـــر همکاری اقتصادی 
خارجـــی دولت شـــوروی در نوبـــت گزارش 
خـــود حتمـــاً جـــواب می‌دهـــد. مـــن آنجا 
می‏‌توانم جـــواب او را بدهم تـــا موضوع جا 
افتاده و به نتیجه برســـیم. »آقای ‌هاشـــمی 
موافقـــت کرد و بـــا هماهنگی آقـــای ولایتی 
موضـــوع گاز را که اقتصادی بـــود در انتهای 
مســـائل سیاســـی مطرح کرد.« همان‏ طور 
کـــه پیش‌بینـــی می‌کـــردم، کاتاشـــف وزیر 
همکاری‌‏هـــای اقتصـــادی خارجی شـــوروی 
توجیه‏‌تراشـــی کرد و من در گـــزارش نهایی 
خـــودم به تبییـــن این موضـــوع پرداختم و 

جواب دادم.
آقای ‌هاشمی در جلسه رسمی با گورباچف 
رو بـــه من گفت: مگر نظر شـــما چیســـت؟ 

از آنجا کـــه در رژیم پهلـــوی گاز را با تخفیف 
حـــدود 50 درصـــدی بـــه شـــوروی باج‏‌گونه 
می‏‌فروختند، من به آقای‌ هاشـــمی گفتم: 
مـــا می‌گوییم باید قیمت‌‏هـــای بین‌‌المللی 
گاز مبنا باشـــد. ســـپس آقای‌ هاشمی نظر 
طرف مقابل را جویا شـــد. کاتاشـــف بحث 
تخفیـــف و اینکه یـــک بار قطع صـــادرات از 
ایران به شـــوروی لطمه زده اســـت را مطرح 
کـــرد. آقـــای ‌هاشـــمی بـــا اوقـــات تلخی به 
گورباچـــف گفت: »مگـــر شـــما گدائید که 
تخفیـــف می‌خواهیـــد.« آقـــای ولایتـــی بـــا 
دستپاچگی به مترجم روســـی ایران گفت 

برگزاری اجلاسی به ریاست هاشمی و گورباچف
هنگام برگزاری اجلاس در مسکو برای قرارداد سال 2000 که اولین پروتکل 

بلندمدت با کشور دیگری بود، طبق معمول اجلاس مقدماتی با حضور وزیران 
اقتصاد دو کشور باید در مسکو برگزار می‏‌شد. معاونم آقای سیدعباس موسوی به 

من اطلاع داد: چون در اجلاس با میخائیل گورباچف، آقای هاشمی رفسنجانی 
ریاست هیأت ایرانی را برعهده دارد، لذا برای اجلاس مقدماتی وزرا، برخلاف 

معمول قرار است بهزاد نبوی وزیر صنایع سنگین به جای شما به اجلاس برود. 
گفتم: اولاً این خلاف ضوابط و رویه است، ثانیاً در این صورت اجلاس به نتیجه‏‌ای 
نخواهد رسید، چون وزارت اقتصاد مسئولیت کمیسیون دو کشور را داشته است. 

به علاوه سال‌‏ها کار کرده و به موضوعات اقتصادی مسلط بودیم، مع‏ذلک آقای 
سیدعباس موسوی موضوع را با مرحوم حاج احمد آقا در میان گذاشت و با وی 

صحبت کرد.

ـــرش بـ

دلیل‌تراشی برای قیمت‌گذاری گاز ایران
آقای هاشمی رفسنجانی که جدیت و ماراتن مذاکرات ما را در موضوعات مختلف شنیده 

بود و از روش من در مذاکرات مطلع بود، در جلسه هماهنگی که در مسکو با وی داشتم، 
گفت: »خیلی سختگیری می‌کنید، مراقبت کنید«، گفتم: »به هرحال با این روند کارها 

خوب پیش می‌رود. در اجلاس سران در مورد قیمت گاز نیز، اول وزرای خارجه صحبت 
و بعد از آنها مسئول کمیسیون مشترک سخنرانی می‌کنند. اگر به جای من آقای ولایتی 

در صحبت‏‌های خودش موضوع گاز را مطرح کند وزیر همکاری‌های اقتصادی خارجی 
شوروی در نوبت گزارش خود حتماً جواب می‌دهد. من آنجا می‏‌توانم جواب او را بدهم 
تا موضوع جا افتاده و به نتیجه برسیم.« آقای هاشمی موافقت کرد و با هماهنگی آقای 

ولایتی موضوع گاز را که اقتصادی بود در انتهای مسائل سیاسی مطرح کرد. همان‌طور که 
پیش‌بینی می‌کردم کاتاشف، وزیر همکاری‌‏های اقتصادی خارجی شوروی توجیه‏‌تراشی 

کرد و من در گزارش نهایی خودم به تبیین این موضوع پرداختم و جواب دادم.

ـــرش بـ

تاریخ شفاهی

به جای امضای یادداشت 
تفاهم MOU که تعهدآور 
نبود، پروتکل همکاری‌‏ها 

امضا می‌شد. با امضای 
پروتکل اجلاس سیزدهم 

کمیسیون همکاری‌‏های 
ایران و اتحاد شوروی برای 

اولین بار قرارداد قدیمی 
1936 احیا شد که مطابق 
آن هر دو کشور در دریای 

مازندران و منابع آن و 
ذخایر زیربستر به صورت 
مشاعی مالکیت و سهم 

دارند. این قرارداد متروک 
شده بود و تا آن موقع یعنی 
تا زمان پهلوی در عمل تا 12 

مایلی ساحل ایران بیشتر 
نمی‌توانستیم حضور داشته 
باشیم. با این احیا در واقع 

هم به صورت اسنادی 
و هم عملیاتی عینی با 

خرید کشتی ایران بشیر 
توسط کشتیرانی جمهوری 

اسلامی ایران توانستیم 
تا بندر آستاراخان، 

شمالی‌ترین نقطه دریای 
مازندران با پرچم زیبای 

سه رنگ جمهوری اسلامی 
ایران تردد را آغاز کنیم
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